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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

   زينب محمودي عالمي
در روزهاي غريبي از تاريخ قــرار داريم. بعدها كه 
مردم اين روزها را ياد ميك‌نند، تاريخ گواهي خواهد 
داد كه چگونه ايران را مانند جان مان دوست داشتيم 
و در لواي پرچم مقدس جمهوري اسلامي و با زعامت 
رهبري عاليقدر امام سيد مجتبي خامنه‌اي )حفظه 
الله(، با چنگ و دندان از كشــورمان دفاع كرديم 
تا اين جهــاد مقدس، زمينه‌ســاز ظهور حضرت 
منجي شــود.  شهيد محسن ســليماني كوتنايي 
يكي از اصحاب آخرالزماني امام‌حســين)ع( بود. 
او كه در 20 مهر 1354 در شــهر نجف كشور عراق 
متولد شده‌بود، ســنين كودكي را به جهت شغل 
طلبگي پدر در همجــواري اميرالمؤمنين علي)ع( 
در نجف ســپري كرد. محبت آل‌الله از او ســرباز 
امام‌زمان)عج( ساخت و ســال‌ها بعد در ستيز با 
دشمن صهيونيســتي در تهران به شهادت رسيد. 
آنچه مي‌خوانيد همكلامي ما با »علي اصغرسليماني 
كوتنايي« فرزند »شــهيد محســن ســليماني 
كوتنايي« شــهيد جنگ تحميلي رمضان اســت. 

شهيد در چه فضايي تربيتي رشد كردند كه 
عاقبت‌شان به شهادت ختم شد؟

پدرم ســنين كودكــي‌اش را به جهت شــغل طلبگي 
پدربزرگ مان در همجواري حرم اميرالمؤمنين علي)ع( 
سپري كرد. پدربزرگم يعني حضرت آيت‌الله سليماني 
در نجف اشــرف تحصيلات حوزوي را مي‌گذراندند و 
محضر علماي بزرگي تلمذ ميك‌ردند. عمامه پدربزرگ 
شريف ما توسط علامه مرعشي نجفي گذاشته شد. پدرم 
در دامان چنين پدري رشــد كرد و مادر بزرگم انساني 
مؤمنه و ديندار بود كه نقش زيادي در فضاي تربيتي و 
رشد پدرم داشت. فضاي بازي پدر، عمو و كيي از عمه‌ها 
كه در نجف متولد شدند، صحن و سراي اميرالمؤمنين 
عليه‌السلام بود. اينطور نقل ميك‌نند كه بابا شبكه‌هاي 
ضريح اميرالمؤمنين)ع( را مي‌بوسيد و كنار ضريح امام 
اول شيعيان مشــغول بازي كودكانه‌اش مي‌شد. شروع 
دوران كودكي‌شــان در جوار حرم ائمه معصومين)ع( 
بود و قطعاً انوار مقدسه ولايت اميرالمؤمنين)ع( در دل 

بچه‌ها نافذ بود. 
 پدربزرگ‌مان در ســال 1357حوزه علميــه‌اي را در 
قائمشهر تأســيس كردند. پدرم هم در دوران نوجواني 
وقتي از نجف اشرف به قائمشــهر برگشتند، طلبه آن 
حوزه شــد و از نظر ديني و معنوي به علم آموزي و در 
محضر اساتيد بزرگوار تلمذ ميك‌ردند، بابا تا پايه 10 را 

در حوزه علميه سپري كرد. 
گويا پدرتان از رزمندگان دوران دفاع مقدس 

هم بودند؟ 
بله، ايشان در سن 17 ســالگي وارد فضاي جبهه‌هاي 
نبرد حق عليه باطل در دفاع مقدس هشــت ساله شد 
و در راه اعتلاي مكتب امــام خميني)ره( تلاش زيادي 
كرد. در جبهه‌ها به عنوان مبلغ حضور داشت. طبيعتاً 
چنين فضايي بر رشد علمي و معنوي اين شهيد بزرگوار 
تأثير داشت. همان‌جا فعاليت‌هاي مذهبي‌اش را ادامه 
داد. پس از آن به جهت شرايط شغلي، تحصيلات علمي 

را گذراند. رشته تحصيلي‌اش علوم سياسي بود و به سه 
زبان دنيا يعني زبان روسي، انگليســي و عربي تسلط 
داشت. تخصصش در راستاي مســائل شغلي‌اش بود. 
بسيار باهوش و زيرك بود و بر كارش اشراف داشت. اهل 
مطالعه بود و خصوصاً در حوزه مسائل‌ آي تي و سايبري 
تخصص داشت و در اين زمينه دستاوردهاي خوبي براي 

كشور و نظام حاصل كرد. 
خصوصيات رفتاري و روحيات شهيد چگونه 

بود؟
شهيد حسن خلق و روي گشاده داشت، جبين نوراني 
و لبخندهــاي نافــذ و تأثيرگذارشــان بهجتي در دل 
هم‌نشــينانش ايجاد ميك‌رد. واقعاً خلوص را در اخلاق 
و در مهرباني‌اش مي‌ديديم. ازخودگذشــتگي داشت و 
به همه كمك ميك‌رد. اطرافيان شيداي لطف و كرامت 
او بودند و اين خاطرات دل‌هاي‌شــان را بعد از شهادتش 
بي‌تاب ميك‌رد، يعني آنقدر اين شهيد بر دل مي‌نشست 
كه جز تأثيرپذيري، خيــر و بركت آدم حس ديگري از 

او نداشت. 
ســيره زندگي‌اش بر پايــه خدابــاوري و توحيد بود، 
اين ســبك زندگي در ايشــان بارز بود. از هر كسي از 

اطرافيانشان بپرسيد، ايشــان چطور بود و چه سبكي 
داشت، مي‌گويند ما او را مي‌ديديم، ياد خدا مي‌افتاديم. 
وقتي راه‌حــل مشــكلات زندگــي و پيچيدگي‌هاي 
اجتماعي را از ايشان سؤال ميك‌رديم، توجه به خداوند 

متعال را راه‌حل اساسي مي‌دانست. 
چه شد كه شهيد در مســير خدمت به نظام 
مقدس جمهوري اســامي قــرار گرفت؟ 

الگويشان در اين مسير، شهيد خاصي بود؟
پدرم از بدو تولد تا زمان شــهادت، در فضاي معنوي و 
علمي رشد كرد. به همين جهت در فعاليت‌هاي انقلابي 
تا حضور در جنگ تحميلي هميشــه قــراول بود و در 
عمليات‌هاي زيادي حضور داشــت. با اينكه سن كمي 
داشت، اما مجاهدانه و شجاعانه فعال بود. بعد از جنگ 
سرباز گمنام امام زمان)عج( شد و در اين زمينه فعاليت 
ميك‌رد. الگويشان در اين مســير امام‌خميني)ره( بود 
و اعتقاد عجيبي به امام داشــت. امــام همه وجودش 
بود و در رفتــار و كلام امام غرق شــده‌بود. نمي‌توانم 
شــدت علاقه‌اش را به حضرت امام وصف كنم. پس از 
حضرت امام، همين شيدايي، عشق و دلدادگي را به امام 
شهيدمان حضرت آيت‌الله سيدعلي خامنه‌اي )رضوان 

الله تعالي عليه( داشــت، يعني جانش را هزار بار تقديم 
ولايت كرد و افتخار ميك‌رد كه مريد امام‌خميني و امام 
شهيد سيد علي خامنه‌اي )رضوان الله تعالي عليه( است. 
 در ميان شهدا، عشق و علاقه عجيبي هم به سردار دل‌ها 
شهيد قاسم سليماني داشــت. واقعاً شهيد سليماني را 
به عنوان كي مكتب پذيرفته‌بــود و عمل ميك‌رد. گويا 
شهيد سليماني را در وجودش پرورانده‌بود و در وجود 
ديگران تكثير ميك‌رد. وجودش جهاد تبيين براي حاج 
قاسم سليماني بود. ارادت خاصي به شهيد مدافع حرم 
محمد بلباسي داشت كه فرماندهش بود. شهيد بلباسي 

در چند قدمي‌شان به شهادت رسيده‌بود. 
 در چند سالگي ازدواج كردند و به عنوان پدر 

چه شيوه‌اي در تربيت فرزندان داشتند؟
پدرم در سن 19 سالگي ازدواج كرد و ثمره زندگي‌شان 
سه فرزند است. اينطور كه مادرم تعريف ميك‌رد، بابا از 
جواني به جبهه مي‌رفت و كمتر او را مي‌ديديم. خود من 
‌كيبار كه از جبهه به خانه آمد، او را عمو صدا كردم. بعد 
از جنگ هم به واسطه شغلش كمتر خانه بود. وقتي كه 
به سن جواني رســيدم، اعمال خوب پدرم الگويم بود. 
شخصيت پدرم به من ياد داد كه حسن خلق، صداقت 

و اخلاص در عمل داشته باشم و در راه خدا جهاد كنم. 
سعي كردم مثل ايشــان مؤمن، خداجو، ولايت مدار و 
دلداده امام‌زمان)عج( باشم. به من ياد داد صبور باشم و 
از خود گذشتگي داشته باشم. در واقع شخصيت ايشان، 

تربيتم كرد. 
از شهادت‌شان صحبت ميك‌ردند؟

بله، ايشان عبد خدا بود و شــهادتش در همين مسير 
بود. تسليم اراده الهي بود و شهادت را انتظار ميك‌شيد. 
چيزي جز شهادت به عنوان ســعادت در ذهنش نبود. 

يعني عاقبت خودش را شهادت مي‌ديد. 
 چه خصوصيات بارز رفتاري ايشــان را لايق 

شهادت كرد؟
 تسليم قضا و قدرالهي بود. خود را نمي‌ديد و تماماً خدا 
را مي‌ديد. براي خود حقي قائــل نبود حق را متعلق به 
خدا مي‌دانست. همه وجودش خدا بود. اين صفت او را 
قبلًا شهيد كرده‌بود و حالا خدا ايشان را به مقام شهادت 
خريداري كرد. به فرموده شهيد سليماني ايشان شهيد 
بود و شــهيد زندگي كرد. اين خصيصه از شــخصيت 

ايشان باعث شد به مقام شهادت برسد. 
نظرشان در مورد مبارزه با امريكا و اسرائيل 

چه بود؟
 استكبارستيزي و كفرستيزي در وجود شهيد مصداق 
داشت. وجود پدرم مملو از هويت الهي بود. با استكبار 
درون كه فهم الهي را از او بگيــرد، مقابله ميك‌رد و در 
مقابله با اســتكبار بيرون كه دشمنان ما هستند نيز در 
مقابله و جهاد هميشــگي بود. با هــر آنچه كفر به خدا 
بود، ستيز داشت. شجاعانه، راسخ، برافروخته، استوار و 
محكم در مقابل استكبار مي‌ايستاد. با بند‌بند وجودش 
در مقابل كفر درون و بيرون ايســتادگي ميك‌رد و در 
دفاع از وطن در مقابله با امركيا و اسرائيل كه مصاديقي 

از استكبار بيرون هستند واقعاً اشداء علي الكفار بود. 
چه روزي به شهادت رسيدند؟

حوالي ساعت‌3 بعد از ظهر دوازدهم ماه مبارك رمضان 
يعني سه روز بعد از شهادت امام شهيد حضرت آيت‌الله 
ســيد علي خامنه‌اي)رضوان الله تعالي عليه( در حمله 
موشــكي رژيم منحــوس صهيونيســتي و امركياي 
جنايتكار، ساختمان و مقرشان مورد اصابت قرار گرفت 

و به درجه رفيع شهادت رسيدند. 
لحظات وداع در معراج شهدا چگونه گذشت؟

به قلبم و درونم مراجعه ميك‌نم كه آن لحظات چطور 
بود تا حالا با اين مسئله روبه‌رو نشدم كه انسان با پكير 

كي شهيد روبه‌رو شود. دنيايي بودن و زميني‌بودن ما 
نمي‌گذارد عظمت مقام و قرب الهي را درك كنيم. آن 
لحظه معراج شــهدا تعجب‌آور و شــگفت‌انگيز بود. با 
مفهومي روبه‌رو بودم كه مال عالم ماده نيســت براي 
عالم معناســت. اين مواجهه‌شــدن برايم حيرت‌انگيز 
بود. وقتي پدرم را ديدم كه شهيد شد جايگاه الهي‌اش 
مرا دچار حيراني كرد. از خدا مي‌خواســتم كمكم كند 
و اين موضوع را در درونــم حل كنم. طبق آيه قرآن كه 
شــهدا »عند ربهم يرزقون« و نزد پروردگارشان روزي 
مي‌خورند آن لحظات معراج شهدا حلقه وصلي بود به 
عالم نور و عالم تابش اموار الهي. در آن شــرايط از خدا 
خواستم كه مرا مأنوس با اين فضا و شرايط كند. موضوع 
روبه‌رو شدن با عالم ديگر، خيمه‌گاه و آفرينش ديگر بود. 
كي چنين شــرايط روحي براي من حاكم بود، چراكه 
اعتقاد داريم همه از خداييم و به سوي او باز مي‌گرديم 
و خوشا به‌ حال شهدا كه با سعادت شهادت از اين دنيا 

رفتند. 
امريكا و اســرائيل براي اهداف شوم‌شــان 
مدت‌هاست كه در منطقه جنگ راه مي‌اندازند. 
به نظر شما در مقابل چنين دشمني چطور بايد 

رفتار كنيم؟
اعتقاد راسخ دارم كه قطع به يقين پيروز هستيم. اذن 
الهي به اين تعلــق گرفت كه محور مقاومت و كشــور 
عزيزمان و نظام مقدس جمهوري اسلامي و ملت غيور 
ايران، پيروز از اين ميدان خارج شــوند. به شرطي كه 
وحدت را حفظ كنيم. قطعاً اســتكبار شكست خورده 
است. اين مســئله از جهت ميدان و نصرت و امدادهاي 
الهي در طول مسير انقلاب اســامي و از لحاظ قرآني 
مبنا دارد. ياد آيه‌اي افتادم كه امام شهيد مي‌خواندند 
»و لاتهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مومنين« 
بي‌ترديد همين اســت و پيروزي و نصرت الهي شامل 
حال اين امت اســت و اين پيروزي را به ياري خداوند 

متعال جشن مي‌گيريم. 
خداوند متعال محبتي به نام ولايــت داد. امروز پرچم 
در دست حضرت آيت‌الله امام مجتبي خامنه‌اي است. 
ايشان نايب عام امام زمان است. خداوند اين محبت را 
به ما داد. خدا چرا اين محبــت را به ما داد، قطعاً دليلي 
دارد. اولين اقدام كه امت اسلام به آن آگاه است همين 
حضور در ميدان است. بايد گوش به فرمان رهبر ما آقا 
سيد مجتبي خامنه‌اي باشيم. نيروهاي مسلح و مردم 

بايد گوش به فرمان رهبرمان باشيم. 
نكته ديگر براي اينكه اين ســد راه در مقابل استكبار 
ادامه يابد مردم بايد وحدت را حفظ كنند و حول فقيه 
بزرگوار، زاهد و متقي و اين انســان آگاه امام خامنه‌اي 
عزيز در مقابل شياطيني چون امركيا و اسرائيل بايستند 
و از ايران عزيز دفاع و محفاظــت كنند. هر چيزي كه 
برخلاف خدا باشــد، نابود‌شدني اســت. اصلًا ربطي به 
اين ندارد كه دشــمن هواپيما و ناو داشته‌باشــد، اصلًا 
اين طور نيست. مناســبات اينطور نيست. هر چند كه 
ما بايد امور نظامي‌مان را قوي كنيم. دشــمن ضعيف 
است، چون شــيطان ضعيف اســت. چون قدرت خدا 
برتراست و هر آنچه خدايي باشد تا ابد پيروز و جاودانه 
است، موقعي كه سلاحي نداشــتيم، امام‌خميني)ره( 
مي‌گفتند امريــكا هيچ غلطي نمي‌توانــد بكند، چون 
خدا‌محور بوده و هســت. بنابراین ما امت اســام بايد 
استقامت و شجاعت داشته باشــيم و بدانيم كه ايمان 
و سلاح ما سد راه دشمنان ماســت و دشمنان ما را ان 

شاءالله نابود ميك‌نند. 
چه صحبتي بــراي خوانندگان صفحه ايثار و 

مقاومت روزنامه جوان داريد؟
شهدا هدايت و دستگيري ميك‌نند و خداوند به واسطه 
نور شهدا راه را بر مردم روشن ميك‌ند. شهدا با ما حرف 
مي‌زنند. با ما و در كنار ما هستند. به شرطي كه با آنها 
انس داشته باشيم و راهشان را ادامه بدهيم. هر چقدر با 
شهدا مأنوس باشيم از روح بلند و عرشي‌شان بهره‌مند 
مي‌شويم. شهدا مربوط به بشر و براي همه هستند. چون 
راه را نشان مي‌دهند، راه شــهدا راه نجات، رستگاري و 

هدايت همه بشريت است. 
خداوند به روزنامه نگاراني كه در صفحه ايثار و مقاومت 
روزنامه جوان زحمت ميك‌شند، خير بدهد كه در اين 
صفحه مطلب مي‌نويسند و از سيره شهدا مردم را با خبر 
ميك‌نند. ياد و خاطره شــهدا، انس و زيستن با زندگي 
شهدا را ترويج ميك‌نند و صداي شهدا را به دل انسان‌ها، 

ملت ايران و همه بشريت مي‌رسانند. 

پدرم ســنين كودكي‌اش را به جهت شــغل 
طلبگي پدربزرگ‌مــان در همجواري حرم 
اميرالمؤمنين علي)ع( سپري كرد. پدربزرگم 
»حضرت آيت الله سليماني« در نجف اشرف 
تحصيلات حــوزوي را مي‌گذراندند و عمامه 
ايشان را علامه مرعشــي نجفي گذاشتند. 
پدرم در دامان چنين پدري رشد كرد و مادر 
بزرگم هم انساني مؤمنه و ديندار بود كه نقش 
زيادي در فضاي تربيتي و رشد پدرم داشت

پدرم در سن 19 ســالگي ازدواج كرد و 
ثمره زندگي‌‌شــان ســه فرزند است. 
اينطور كه مادرم تعريــف ميك‌رد بابا از 
جواني بــه جبهه مي‌رفــت و كمتر او را 
مي‌ديديم. خود من ي‌كبــار كه از جبهه 
به خانه آمد، او را عمو صــدا كردم. بعد 
از جنگ هم به واســطه شــغلش كمتر 
خانه بــود. وقتــي كه به ســن جواني 
رســيدم، اعمال خوب پدرم الگويم بود
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انتظار مي‌كشيد


